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فرهنگی20

م  م. در فیلـــ در دهـــه شـــصت( شـــاهدی
تیربـــاران )علی اصغر شـــادروان، 1365( 
و را به عنـــوان آخرین  ســـید علی اندرزگـــ
بازمانده هســـته مبارزاتی دخیل در ترور 
م  نخست وزیر حســـنعلی منصور می بینی
که طـــی ســـال ها مبـــارزه بـــا ترفندهای 
گوناگـــون )تغییر محل ســـکونت، تغییر 
چهـــره و هویـــت جعلـــی و...( از چنگال 
ســـاواک می گریزد و نهایتاً از پس سال ها 
مبـــارزه قهرمانانه در ماه رمضـــان با زبان 
البتـــه این  روزه بـــه شـــهادت می رســـد. 
ســـنخ از آثار مبارزه را در مبارزه مسلحانه 
محدود نمی بینند و مبـــارزه اجتماعی و 
تبلیغی را نیز مورد توجـــه قرار می دهند. 
شکار شـــکارچی )کار گروهی فیلمسازان 
م  حوزه هنری، 1363( روایتگر مبارزه مسل
م جـــوان روســـتا( در همـــکاری با  )معلـــ
طلبه جوانـــی به نام مهـــدی عابدینی در 
کوران انقلاب اسلامی اســـت، مبارزه ای 
از ســـنخ تبلیـــغ و آگاهی بخشـــی دینی و 
سیاسی به مردم روســـتا که طبیعتاً مورد 
حساسیت ژاندارمری قرار می گیرد و فعل 
م  انفعالات )نه چنـــدان دراماتیک( فیل و 
ایـــن مبارزه  م می زنـــد. وجه ممیزه  را رق
وازات خط  گفتمانـــی آن اســـت که به مـــ
درگیری با حکومـــت، منازعـــه در درون 
جامعه نیز برقرار اســـت. آنجا که شـــمار 
معدودی از اهالی روستا با ادله »مذهبی« 
و اعتقاداتی شـــبیه به عقاید منسوب به 
انجمن حجتیه با قیام مردمی به رهبری 
م و روحانی مخالفت می کنند. ماجرا  معل
نهایتاً با منزوی شدن مخالفان مذهبی 
قیـــام، حمله گســـترده مردم به پاســـگاه 
ژاندارمری و ســـقوط نمادین عکس شاه 

وار آن به فرجام می رســـد. از روی دیـــ
اما از اوایل دهه شصت و متأثر از تحولات 
از  انقلابی، روایت مبارزاتی  جامعه پســـا 
انقـــلاب زیرگونـــه جدیـــدی می یابد که 
می توان با آن از تعبیر »کدام مبارزه؟« یاد 
کرد. اگر پیش تر نفس مبارزه مشـــروع و 
مقدس بود، در ایـــن روایت تازه تفصیلی 
میان مبارزه درســـت و مشروع از یک سو 
و مبارزه غلط و نامشـــروع از سوی دیگر 
وجود دارد. در حقیقـــت، ماجرای اصلی 
در اینجـــا حیرت و بلاتکلیفـــی قهرمان در 
شـــناخت مبارزه درست و مشروع است. 
توجیه )منوچهـــر حقانی پرســـت، 1360( 
از اعضای  یکـــی  حکایتگر موقعیت علی 
ســـازمان مبـــارز چپگرایی اســـت که به 
از  جهت عقایـــد مذهبی خـــود وجوهی 
خط مشی ســـازمان را نادرست می داند. 
او نهایتاً در نقطـــه ای که کار مبارزاتی )به 
طور ناخواســـته( ممکن اســـت منجر به 
کشته شدن شـــمار زیادی از شهروندان 
بی گنـــاه شـــود، بر ســـازمان می شـــورد و 
بمب کارگزاری شـــده را خنثـــی می کند. 
از دفع  از خاطر جمـــع شـــدن  امـــا بعـــد 
خطر جانـــی برای مـــردم، طـــی عملیاتی 
قهرمانانـــه بمب را در حضور شـــماری از 
اعضای ساواک و تعدادی از افراد سازمان 
عامدانـــه منفجر می کنـــد و خـــود نیز به 
همراه آنان کشـــته می شود. در موقعیت 
انتهایـــی ســـازمانی ها و ســـاواکی ها که 
ظاهراً در نهایت تضـــاد با یکدیگر بودند، 
همزمان و همصدا از علی می خواهند که 
بمب را منفجر نکند و بدیـــن معنا نهایتاً 
در موضع واحدی قرار می گیرند. شـــبیه 
م موضع شـــدن دو ســـر طیف  ایـــن ه به 
م  مبارزه غلط و نیروی ســـرکوب را در فیل
بایکوت )محســـن مخملباف، 1364( نیز 
م. در بایکوت، واله چریک چپگرایی  داری
که در اثـــر تعامل با مبارزی مســـلمان به 
م]R1[ شـــک کرده بـــه زندان  مارکسیســـ
م مســـلک  می افتـــد. والـــه دوســـتان ه

خـــود را در قامـــت زندانبانانی خشـــن و 
ســـرکوبگر در درون زنـــدان می یابـــد که 
م خـــود از جهت  م مخالفت با رژی به رغـــ
م ســـنخ آن هســـتند. در  ی ه دیکتاتـــور
نهایت او بـــا همان تناقضـــات و تردیدها 
اما  به جوخـــه اعدام ســـپرده می شـــود، 
او به عنوان  از  تشـــکیلات داخل زنـــدان 
یک قهرمان مارکسیست تجلیل می کند 
و در همـــان دور باطل قبلـــی به گرد خود 
می چرخـــد. در میانـــه دهه نود، ســـیانور 
)بهـــروز شـــعیبی، 1394( نســـخه به روز 
از روایت »کدام مبارزه؟«  شـــده و تازه ای 
م شعیبی نیز مبارزه  به دست داد. در فیل

ق(  غلط )جناح مرتد شده مجاهدین خل
به مثابه تباهی تمام و کمال تصویر شده 
و به موازات آن تصویری همدلانه از مبارزه 
درست )شـــریف واقفی و صمدیه لباف( 
بـــه دســـت داده می شـــود. همچـــون دو 
مورد قبلی، در ســـیانور نیـــز نهایتاً مبارزه 
غلط با نیـــروی ســـرکوب در نقطه ای به 
یگانگی می رســـند و در موضع واحد قرار 
م و معنادار  می گیرنـــد. امـــا تفـــاوت مهـــ
سیانور دهه نودی با اسلاف دهه شصتی 
خود آن است که در کنار مبارزه درست و 
مبارزه غلط، یا ورای آنها، گزینه سومی را 
م ممکن می بینـــد: »زندگی معمولی«.  ه
م سیانور  زندگی معمولی که در جهان فیل
م گزینه ای بهتـــر از مبارزه غلط  دســـت ک

است. بدفرجام 
آنچـــه در ســـیانور نوعی انتخـــاب ممکن 
م هـــای دهه هفتاد  اســـت، در برخی فیل
دوراهـــی ناگزیری میان مبـــارزه و زندگی 
زیرگونـــه  ایـــن دوره نوعـــی  اســـت. در 
م  ایـــران داری »ضد مبارزه« در ســـینمای 
که عمدتـــاً به تطـــورات فکری محســـن 
مخملباف مربوط است. در این روایت، 
مبـــارزه انقلابـــی، تقریباً بـــدون تفکیک 
میان مبـــارزه درســـت و غلط، بـــه مثابه 
نوعی کنش ســـطحی، نامعقول و جوزده 
م مـــرد ناتمام  تصویـــر می شـــود. در فیلـــ
)محرم زینـــال زاده، 1371( که بر اســـاس 
از مخملباف ساخته شده،  فیلمنامه ای 
روستایی ســـاده دلی به نام موسی که به 
اتفاقی در  شهر آمده تا »آدم شود« به طور 
میان یک گروه مبارز چریکی برُ می خورد 
م تبدیل بـــه چریک  و بـــر اثـــر ســـوء تفاه
امـــا چریـــک شـــدن بـــه طور  می شـــود. 
هجو آمیزی مسیر او را به سمت تبهکاری 
وار می کند. بعد  )ســـرقت از بانـــک( همـــ
م، او که  از جـــدا شـــدن از گروه مبارز هـــ
همســـر پابه مـــاه دارد و در مضیقـــه مالی 
از سرقت مسلحانه  است، گزینه ای بهتر 
نمی یابـــد. اما ایـــن تلاش او به واســـطه 
ق می ماند.  نبودن پـــول در بانک ناموفـــ

موســـی پـــس از درگیـــری بـــا پلیـــس از 
مهلکه می گریزد. به واســـطه فقر فراوان 
فرزندش در بیغوله ای حاشیه ای متولد 
می شود و نهایتاً موسی همراه زن و فرزند 
به ناکجاآبادی شبه رؤیایی )سرسبز و دنج 
و خلوت( پناه می برد. مخملباف در »نون 
و گلـــدون« )1374( نیـــز تجربه قبلی خود 
به مثابه چریـــک را در مرکـــز روایت قرار 
می دهد؛ جایی که در بازسازی سینمایی 
م،  عملیات خلع سلاح افســـر شهربانی ق
ایـــن بار به جـــای اینکه او بـــا چاقو مورد 
حملـــه قـــرار گیـــرد، نـــان و گلـــدان به او 

م می شـــود. تقدی
 

به شوریدن خلق  به مثا انقلاب 
بر ظالم

آنچنان که محمدعلی کاتوزیان و شماری 
انـــد، در  از اهل نظـــر اشـــاره کرده  دیگـــر 
ایـــران )و به طـــور عمومی تـــر در جوامع 
اروپا  یا غیراروپایی( بر خـــلاف  آســـیایی 
انقلابات نیـــروی خود را تضاد  که عموماً 
طبقاتـــی می گیرنـــد، ایـــن تضـــاد میـــان 
م و مردم اســـت  دولـــت و ملـــت یا حاکـــ
که بـــه مبـــارزه انقلابـــی صـــورت و توان 
ق این تحلیل، در فقدان  می بخشـــد. طب
تقسیمات و نهادهای ریشه دار اجتماعی 
حکومـــت )و به طور خاص شـــخص اول 
حکومـــت( قدرتـــی بی حـــد و حســـاب 
می یابـــد کـــه او را مســـتعد خودکامگی و 
استبداد می ســـازد. روی دیگر این قدرت 
بی اندازه، مســـئولیت بی اندازه اســـت. 
م مســـئول همـــه چیز اســـت و حتی  حاک
یـــاران نزدیک او پتانســـیل ایـــن را دارند 
کـــه در موقعیـــت بحرانی از خود ســـلب 
مســـئولیت کـــرده و بـــار همه چیـــز را بر 
م همچنان که  او بیندازنـــد. حاکـــ دوش 
قدرتمند اســـت، بـــه صورت بالقـــوه تنها 
نیز هســـت. همواره ایـــن احتمال وجود 
دارد کـــه تجمع و ائتلافـــی از همه عناصر 
و بخش هـــای جامعه بر ضـــد او پدید آید 
م زند، بدون  و بســـاط حکمرانی او را بر ه
م بتواند بر یاری و وفاداری هیچ  آنکه حاک
از جامعه؛ حتی بدنـــه خودش  بخشـــی 
حساب جدی باز کند. روایت انقلاب 57 
ق  به مثابه تجمع و شـــورش تمامیت خل
یا همه بخش های مردم بر ضد شـــخص 
م زدن بســـاط حکمرانی او  م و بـــر ه حاک
روایت هـــای پرنفوذ و پرطنین ســـینمای 
ایران خصوصاً در اواخر دهه پنجاه و طول 
ایـــن روایت ها،  دهه شـــصت اســـت. در 
م  م مشخصاً در صورت یک فرد متجس حاک
و متبلور اســـت: ارباب روســـتا، فرمانده 
یا حتی  اندارمری بخش، فرماندار شهر  ژ
م مدرسه. اعمال قدرت خودسرانه و  ناظ
م بخش های مختلف جامعه  جبارانه حاک
و جماعت را زخمی و ناراضی می کند. آنان 
ق کنند  می کوشند تا به نحوی احقاق ح
م  اما این تلاش با برخورد ســـخت تر حاک
مواجه می شود. برخوردهای جدید دایره 
م خوردگان را گسترش می دهد. نهایتاً  زخ
م خوردگان  م پر می شـــود و زخ پیمانه ظل
عزم و توان خود را جمع کرده و با عبور از 
م جبار  موانع درونی و بیرونی بساط حاک

م می زنند. را بر هـــ
یک سال پیش از پیروزی انقلاب، مسعود 
کیمیایـــی در ســـفر ســـنگ )1356( ایـــن 
الگوی روایی را در کشاکش میان اهالی 
روســـتا و اربـــاب ســـتمگر و چپاولگـــر به 
کار بـــرد. روایتی که بـــا پایان بندی ویران 
شـــدن کاخ ارباب به وسیله سنگ آسیاب 
عظیمی کـــه روســـتاییان به مشـــقت به 
م برخی خصلتی  روســـتا آورده اند، به زعـــ
انقلاب پیش رو  پیشـــگویانه نســـبت به 
یافت. در ســـال های نخســـتین پیروزی 

در میـــان روزها و رویدادهای بی شـــمار 
زندگی  ملت ها، تنهـــا روزها و رویدادهای 
معـــدودی هســـتند کـــه از حـــدود زمانی 
خود فراتـــر رفته و بـــه نام و نشـــان ملت 
و مبـــدأ تمایزها و مرجـــع ارزیابی ها بدل 
می شوند. انقلاب اسلامی بهمن 57 برای 
ملـــت ایران چنین رویـــداد هویت بخش 
از همیـــن جهت  و تمایزســـازی اســـت و 
از چهار دهه  اســـت که با گذشـــت بیش 
اندیشـــیدن به آن  از آن و  ســـخن گفتـــن 
م و معنادار اســـت. در  هنوز جـــاری و مه
حقیقـــت، رویـــدادی چـــون انقـــلاب 57 
محبـــوس موقعیـــت زمانی خـــود در 43 
انحـــای مختلف  ســـال قبل نیســـت و به 
بخشی از هستی امروزین ماست. انقلاب 
ایرانیان  اسلامی در آگاهی و ناخودآگاهی 
حاضر اســـت در نســـبت با تجارب جدید 
صورت هـــا و جلوه های تـــازه ای می یابد.
ی  تفســـیر ســـنت  بصیـــرت  یـــن  ا اگـــر 
امـــر  م کـــه  بپذیریـــ ا  ر جامعه شناســـی 
از جهتی- در فضای  م  اجتماعی –دست ک
ذهنی و میان ذهنی اهالی جامعه حاضر و 
ق انقلاب  مستقر اســـت، پس محمل تحق
ی ذهنی مشـــترک  اینـــک فضـــا 57 نیـــز 
ایرانیـــان اســـت. از ایـــن جهت، تـــا آنجا 

کـــه به امـــروز و اکنـــون ما بـــاز می گردد، 
و روایت های  تلقی ها، تصورها، تصویرها 
انقـــلاب در میـــان  ذهنیـــت  از  موجـــود 
ایرانیـــان اموری تبعی و درجـــه دوم ناظر 
به اصل رویداد نیســـتند، که به یک معنا 
این تصویرها و  خود رویداد )انقلاب( اند. 
روایت ها عناصر سازنده و تشکیل دهنده 
انقلاب در فضایی هستند که  موجودیت 
م. جایی که  اینک در آن زندگی می کنی ما 
ســـخن از تصویر و روایت به میان می آید، 
طبعاً ذهن به ســـوی هنر، ادبیات و رسانه 
معطوف می شـــود، جایی کـــه تصویرها و 
اخـــذ و بازآفرینی  از دل جامعه  روایت ها 
و بازآرایی شـــده و دوباره به جریان اصلی 
زندگی اجتماعی باز پس داده می شـــوند. 
در این میان، ســـینما به عنـــوان هنری با 
ابعاد رسانه ای قدرتمند و حضور و سیطره 
م دارد. در این جستار  فراگیر جایگاهی مه
)که خود پاره ای از پژوهشـــی دامنه دارتر 
م  اســـت( تـــلاش می کنی این موضوع  در 
تـــا تصویـــر و روایـــت انقلاب اســـلامی در 

م. ســـینمای ایران را بررسی کنی
ایران به عنوان بخش  هرچند ســـینمای 
انقلاب 57 بر  از »وضعیتی« کـــه  نمادینی 
آن شـــورید در ایام انقلاب آماج خشـــمی 
اوایل دهه شـــصت )البته  فراگیر بود و تا 
در امتـــداد بحرانـــی کـــه از اواســـط دهه 
پنجاه آغاز شـــده بود( موقعیتی متزلزل و 
بی ثبات داشـــت، اما از نخستین ماه ها و 
ســـال های پیروزی انقلاب در حد وسع و 
سعه خود کوشید تا نســـبتی با آن رویداد 

م برقـــرار کنـــد. چه، مشـــروعیت  عظیـــ
یســـت بوم  ز و  نهـــاد  هـــر  ی  ر ا معنـــاد و 
ی چنین  بـــر برقرار ی متوقف  اجتماعی ا
نسبتی بود. دفتر تاریخ در کمال شگفتی 
م همـــگان ورق خـــورده بود  پیش چشـــ
و ســـینما اگـــر می خواســـت زنـــده و پویا 
بخشـــی از جامعـــه درگیر در ایـــن تجربه 
بزرگ باشـــد، چگونه می توانســـت بر آن 
م بپوشـــد؟ بدین ترتیب، تـــا حدود  چشـــ
10 ســـال پـــس از پیـــروزی انقـــلاب مـــا با 
م  انبوهی از تولیدات ســـینمایی مواجهی
کـــه انقـــلاب اســـلامی موضـــوع اصلی یا 
اصلـــی آنهاســـت.  پس زمینـــه داســـتان 
م هایی با  پـــس از آن نیـــز بـــه تنـــاوب فیل
ایران تولید  این خصوصیات در سینمای 
از  اما به دلایـــل گوناگـــون  شـــده اســـت، 
جمله فاصله گیـــری از خود واقعه، ظهور 
انر هـــای جدید مـــورد توجـــه )از جمله  ژ
انـــر دفاع مقـــدس( و امثال آنهـــا، تعداد  ژ
آنها در مقایســـه با دهه نخســـت بســـیار 
اولیه ما تعداد  کمتر است. بررســـی های 
م یا  م هایـــی را کـــه بـــه طور مســـتقی فیل
م به انقلاب 57 ارجاع دارند،  غیر مســـتقی
بیش از 70 عنوان برآورد می کند. طبعاً در 
این مقاله پرداخت جزئی به تک تک آنها 
از حوصله خواننده و مجال روزنامه خارج 
الگوهـــای روایی  اســـت. لذا اصلی ترین 
م هـــای مذکور مورد بحث  موجود در فیل
قـــرار گرفته و ذیـــل هر عنوان بـــه برخی 
وارد آن از میان تولیدات  ق و مـــ از مصادی

اشـــاره می شود. ایران  سینمای 

 مبارزه،یقظه
فروپــــــاشی

روایت انقلاب اسلامی در سینمای ایران

زه قهرمانانه به مبار به مثا انقلاب 
ایـــن در نـــوع خود جالـــب و قابـــل تأمل 
اســـت که گرچه انقلاب اسلامی محصول 
م مبارزات چریکی و مســـلحانه  مســـتقی
نبود و از قضا در جرقـــه انقلاب در مقطع 
افـــول آن  گونـــه از مبارزات زده شـــد، اما 
ســـینمای ایران در اولیـــن مواجهه های 
خـــود بـــا انقـــلاب اســـلامی آن را پیش و 
بیش از همه بر اســـاس داستان آن گونه 
م زد. در این الگوی روایی، ما  مبارزات رق
م که  بـــا یک فرد یا گـــروه مبـــارز مواجهی
با دســـتگاهی جبار و ســـتمگر می جنگد. 
از خارج  مبارزه بـــه صـــورت پیشـــفرض 
ق اســـت و  م مشـــروع و مح جهـــان فیلـــ
م نیز  م حاکـــ جباریـــت و ســـتمگری رژیـــ
چنین اســـت. هر چند، معمـــولاً نمایش 
صحنه هایی از شکنجه و کشتار یا شیوع 
فقر و آســـیب های اجتماعـــی در جامعه 

تـــلاش می کند تا امر مفـــروض را در قاب 
تصویـــر مدلل کنـــد، ولی اهتمـــام اصلی 
روایت بر شـــرح قهرمانی فـــرد مبارز یا در 
مواردی گروه مبارز اســـت کـــه در اغلب 
موارد مبارزه آنها خصلت مسلحانه دارد. 
م بر محور کشاکش نیروی  داســـتان فیل
مبـــارز و نیروی ســـرکوب پیـــش می رود 
اما بیشـــتر با  و گاهی بـــا پیروزی آشـــکار 
پیـــروزی باطنی )شـــهادت( مبـــارزان به 

پایان می رســـد.
الگـــوی روایی  م های مبتنـــی بر این  فیل
در ســـال های نخســـت عمدتـــاً توســـط 
م  عوامل حاشـــیه ای و باقیمانـــده از فیل
فارسی پیش از انقلاب ساخته می شوند 
از  و طبعـــاً در نقطـــه تمـــاس درک آنـــان 
ذائقـــه مخاطـــب و فرمول هـــا و امکانات 
شناخته شده سینمای فارسی قرار دارد. 
به عنوان نمونه، فریـــاد مجاهد )مهدی 

معدنیـــان، 1358( بـــه عنوان نخســـتین 
انقلاب داستان  از  تولید ســـینمایی پس 
تشکیلات مبارزاتی مخفیانه ای متشکل از 
م، یک افسر ارتش،  یک روحانی، یک معل
یـــک همافر  یک کارگـــر، یک دانشـــجو و 
نیـــروی هوایـــی را روایت می کنـــد که در 
واکنش به کشـــتار خونیـــن 15 خرداد 42 
اقدام ناکام تشـــکیلات  شـــکل می گیرد. 
برای انجام کودتا، شکست آنان و سپس 
درگیر شـــدن در مبارزات مسلحانه، ترور 
م و دســـتگیری و اعـــدام و  عوامـــل رژیـــ
شـــکنجه نهایتاً به مبارزات انقلابی سال 
57 می انجامد که در آن مبارزان حرفه ای 
با ســـاخت و تولیـــد کوکتـــل مولوتف در 
میان مردم هســـتند و نهضت را به پیش 
می برند. در ســـرباز اسلام )امان منطقی، 
اتفاقی پسر مقام بلندپایه  1359( برخورد 
ساواک و دختر مسلمان مبارز به روییدن 

رابطـــه ای عاشـــقانه می انجامـــد که طی 
آن پســـر بـــه مبارزی تمـــام و کمـــال بدل 
می شـــود و نهایتـــاً در کنـــار بـــرادر دختر 
محبوب خود و در مسیر مبارزه مسلحانه 
م به شـــهادت می رسد. در  با مأموران رژی
طلوع انفجار )پرویز نـــوری، 1359( مبارز 
کهنه کاری به نام جهاد پس از ســـال ها از 
زندان آزاد شـــده و در می یابد که پسرش 
او نیـــز جوانـــی مبارز بوده( توســـط  )که 
عوامل ساواک کشـــته شده است. جهاد 
طی ماجرایی که بی شـــباهت به داستان 
م قیصر نیســـت، مأمـــوران دخیل در  فیل
قتـــل فرزنـــدش را یک به یـــک می یابد و 

ی عمل می رساند. به ســـزا
از اخذ همین  در عین حال، نمونه هایی 
م هـــای بعـــدی  الگـــوی روایـــی را در فیل
ساخته شده توسط فیلمسازان مذهبی 
و انقلابی )مشخصاً تولیدات حوزه هنری 
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